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بررسى تطبيقى آثار صمد بهرنگى و شل سيلورستاين1 

نسترن نصرت زادگان*                     

چكيده
ادبيات تطبيقى نوعى فعاليت در حوزه نقد نقد ادبى محسوب مى شود كه در آن، ادبيات 
در مفهوم كلى آن مقايسه و درباره تلاقى ادبيات در دو يا چند فرهنگ و زبان مختلف 
تأثير و تأثر ديدگاه هاى  آثار، مى توان به چگونگى  پژوهش مى شود. در بررسى تطبيقى 

فكرى و نقاط وحدت انديشه بشرى در زمينه هاى مختلف پى برد. 
در مقاله حاضر نخست مفاهيم و تعاريف كلى ادبيات تطبيقى و مبانى آن بيان شده است. 
سپس از ديدگاه محتوايى و ساختارى، درونمايه هاى آثار صمد بهرنگى، منتقد و نويسنده 
ادبيات كودك در ايران و شل سيلورستاين، شاعر و نويسنده ادبيات كودك در امريكا را 
بررسى كرده ايم. نقاط اشتراك و افتراق اين دو نويسنده از لحاظ فضاى زمانى و مكانى، 
نگرش قالب، تطابق ساختارى، شخصيت پردازى و ديگر عوامل به اجمال بررسى و تحليل 
شده است. گرچه ممكن است اين دو نويسنده اثر مستقيم بر يكديگر نداشته باشند، از نظر 
توارد مى توان وجوهى مشترك در بين آنها يافت و اين امر سبب مى شود تا ما دو نويسنده 

را دريابيم و تلاقى افكار آن دو را در حوزه هاى خاص بررسى كنيم. 
دو  اين  نگرش  در  بنيادين  تفاوت هايى  بروز  به  اجتماعى،  متفاوت  بستر  و  زمان  اگرچه 
و  خانوادگى  تربيت  به سمت  آنها  نوشته هاى  كودكانه  زمينه  است،  شده  منجر  نويسنده 
توجه  عشق،  بالا،  بسيار  توصيف  و  تخيل  قدرت  فرهنگى،  و  سياسى  اجتماعى،  مسائل 
به مردم، فقر، حركت و پويايى، همدلى و نگريستن به جهان از دريچه چشم كودك از 
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ويژگى ها و درونمايه هاى مشترك بهرنگى و استاين است. توضيح اينكه استاين فرجام 
كار شخصيت هاى بهرنگى را به تصوير مى كشد، بنابراين شايد بتوان چنين نتيجه گرفت 

كه انديشه استاين رشديافته و به تكوين رسيده تفكر بهرنگى است. 
ادبيات  نوجوان،  و  كودك  خورشيد،  تطبيق،  سيلورستاين،  بهرنگى،  صمد  كليدواژه ها: 

جهانى، درونمايه، طنز، ادبيات كودك.

مقدمه
ادبيات كودك و نوجوان آثارى هستد كه ارزش ادبى يا هنرى دارند و براى كودكان و 
نوجوانان پديد مى آيند. ادبيات كودكان و نوجوانان هم شامل بخشى از فرهنگ شفاهى عامه 
است، مانند لالايى، متل و قصه و هم آثارى را كه شاعران و نويسندگان براى كودكان و 

نوجوانان پديد آورده اند مانند داستان، نمايشنامه و شعر دربر مى گيرد. 
شروع و آغاز ادبيات كودك مشخص نيست. لالايى ها، متل ها و قصه هاى عاميانه كه 
انديشه ها و شادى ها و غم هاى مردم روزگاران بسيار كهن  ريشه در تجربه هاى زندگى و 
دارند، سرآغاز ادبيات كودكان و نوجوانان در سراسر جهان ازجمله ايران بوده اند. )شوراى كتاب 

كودك، 1373: ج 2، ص 175(

در ايران به رغم سابقه و شكوه ادبيات، همانند اكثر كشورهاى جهان، ادبيات كودكان 
به معناى امروزى، سابقه چندانى ندارد. كودكان و نوجوانان ايرانى تا حدود صد سال پيش، 
كم و بيش از ادبيات بزرگسالان بهره مى جستند. كتاب هايى مانند موش وگربه، حسين كرد 
شبسترى و نان و حلوا كه از ديگر كتاب ها آسان تر ودلنشين تر بودند در دسترس كودكان 

قرار مى گرفت. 
نوشتن كتاب براى كودكان و نوجوانان ايرانى از اواخر قرن سيزدهم هجرى آغاز شد. 
كتاب احمد اثر عبدالرحيم طالبوف، يكى از اين آثار است. از سال 1300 هـ . ش. آثار ادبى   
بازنويسى  و  گردآورى  يافت.  افزايش  اندك  اندك  نوجوانان،  و  كودكان  ويژه  خواندنى  و 
از سال 1340 اوج  ايرانى تقريبا  قصه هاى كهن و سرودن شعر براى كودكان و نوجوانان 

گرفت. شعر كودك نيز از سال 1340 به بعد راه تازه اى در پيش گرفت. 
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است،  برابر  بزرگسالان  ادبيات  با  هنرى  ارزش  نظر  از  كه  نوجوانان  و  كودكان  ادبيات 
توانايى درك زبان نوشتارى، تخيل و  بيان،  با زبان و  آنكه  سه ويژگى مهم دارد: نخست 
تجربه هاى كودكان و نوجوانان متناسب است. ازاين رو براى هر گروه سنى كودك يا نوجوان 
از متن ها و موضوع ها و زبان و بيان درخور فهم و درك آنها استفاده مى شود؛ دوم، آنكه به 
رشد و پرورش شخصيت خواننده كمك مى كند و به اين نكته توجه دارد كه دوران كودكى و 
نوجوانى، مهم ترين سال هاى شكل گيرى و پرورش احساس و انديشه است. به همين جهت، 
از آنچه سبب يأس و بدبينى و بدخواهى مى شود، پرهيز مى كند؛ سوم آنكه اهميت تصوير 
را براى كودك و نوجوان برابر با اهميت نوشته مى داند و همواره بخشى از پيام خود را به 
كمك تصوير بيان مى دارد. براى اين است كه كتاب هاى تصويرى كودكان خردسال كه حتى 

نوشته اى به همراه ندارند، در ادبيات كودكان و نوجوانان، ارزش بسيار دارند. 
در مقاله حاضر چون بحث تطبيق و مقارنه مطرح مى شود، نخست درباره ادبيات تطبيقى 

و اهميت آن مطلب كوتاهى ايراد مى كنيم و سپس به اصل موضوع خواهيم رسيد. 

ادبيات تطبيقى
ادبيات تطبيقى، تلاقى ادبيات در زبان هاى مختلف و روابط پيچيده آن در گذشته و حال 
و روابط تاريخى آن ازحيث تأثير و تأثر در حوزه هاى هنرى، مكاتب ادبى، جريان هاى فكرى، 

موضوع ها و افراد بررسى مى شود. )كفافى، 1382: 7(
ادبيات تطبيقى بيانگر انتقال پدپده هاى ادبى از يك ملت به ادبيات ديگر ملت ها است 
جابه جايى و انتقال، گاهى در حوزه واژه ها و موضوع ها و زمانى در تصاوير و قالب هاى مختلف 
و... خودنمايى مى كند،  مقاله،  نمايشنامه،  رباعى، مثنوى، قصه،  مانند قصيده، قطعه،  بيانى 
گاهى نيز در حوزه احساسات و عواطفى است كه از نويسنده اى به نويسنده ديگر، پيرامون 
يك موضوع انسانى منتقل مى شود و او را متأثر مى سازد. ديدگاه يك اديب نيز مى تواند به 

اديبان ديگر سرزمين ها منتقل شود و آنان را به تقليد وادار كند. )ندا، 1373: 26(
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اهميت ادبيات تطبيقى
اهميت ادبيات تطبيقى بدان جهت است كه از سرچشمه هاى جريان هاى فكرى و هنرى 
ادبيات ملى پرده برمى دارد؛ زيرا هر جريان ادبى در آغاز، با «ادبيات جهانى» برخورد دارد و در 
جهت دهى آگاهى انسانى يا قومى كمك مى كند. البته اين اهميت فقط به بررسى جريان هاى 
از تأثيرپذيرى  فكرى و گونه هاى ادبى  و مسائل انسانى در هنر محسوب نمى شود؛ بلكه 

شاعران و نويسندگان از ادبيات جهانى سخن به ميان مى آورد. )كفافى، 1382: 7(
از ديگر بهره هاى ادبيات تطبيقى، توانايى و مهارت ويژه اى است كه در اختيار پژوهشگر 
مى گذارد تا او بتواند هرآنچه را كه اصيل بومى است از انديشه و فرهنگ بيگانه بازشناسد. 

)ندا، 1373: 26(

مطالعه در ادبيات تطبيقى موجب ايجاد نگرش نوينى از جهان و روش تفكر مردم آن 
مى شود و وابستگى هاى فكرى و علايق معنوى مردم جهان را به صورت روشنى عرضه 

مى كند. 
به اين طريق ادبيات تطبيقى باتوجه به ويژگى هاى فردى و مشخصات نبوغ هر ملت 
و نكات و اشارات تبديل ناپذير هر اثرى انشعابات و ارتباط هاى فكرى را ممتاز مى سازد و 

چگونگى نهضت هاى بزرگ فكرى را معلوم مى كند. 
از آنجا كه شناخت، موجب تفاهم مى شود و تفاهم، دوستى و عشق را به وجود مى آورد، 
مطالعه در ادبيات تطبيقى يكى از ممتازترين وسايل تفاهم و صلح بين ملت ها است. )صفارى، 

1357: 5ـ4(

مبانى و حوزه ادبيات تطبيقى
فرانسويان در پيدايش و ظهور ادبيات تطبيقى پيشگام ساير مكاتب و ملت ها بوده اند، 

بنابراين در اينجا مبانى و حوزه ادب تطبيقى را برپايه اصول و روش آنان ذكر مى كنيم. 
1. مرز ميان ادبيات يك كشور با ادبيات ديگر كشورها در قلمرو پژوهش هاى تطبيقى 
زبان ها است. اختلاف زبان ها شرط انجام پژوهش هاى تطبيقى در حوزه ادبيات است. آن 
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دسته از آثار ادبى كه به يك زبان نوشته مى شوند، در دايره بررسى هاى تطبيقى نمى گنجد؛ 
هرچند از يكديگر متأثر باشند. )ندا، 1373: 26(

در صورتى كه برخى محققان معتقدند كه ادبيات تطبيقى به بررسى ادبيات در رابطه اش 
ـ كه از حد و مرز ملى فراتر مى رود ـ عنايت دارد و زبان تعيين كننده نوع ادبيات نيست. از 
طرفى، نمى توان مرزهاى سياسى را مبناى كافى براى اختلاف هاى جوهرى كه ميان ادبيات 

وجود دارد و هر يك را ادبياتى متفاوت قلمداد مى كند به شمار آورد. 
2. دو ادبياتى كه قرار است ميان آنها مقايسه و تطبيق انجام دهيم، داراى روابط تاريخى 

باشند. 
در  متشابه  هنرى  بررسى هاى  زيرا  مخالف اند.  نظرى  چنين  با  دانشمندان  از  بسيارى 
ادبيات مختلف، كاشف گونه هاى جذابى از دانش ها و معارف است ودليلى نمى يابيم كه آن را 
خارج از ادبيات تطبيقى به شمار آوريم )كفافى، 1382: 18ـ17(. براى مصداق اين ادعا مى توان 
از تأثيرپذيرى «لويى آراگون»1 ـ شاعر سوررئاليست2 معاصر فرانسه ـ ازعبدالرحمن جامى، 
سعدى و يا حافظ و تأثير او بر نگرش وانديشه «گوته»3 و «اميلىديكنسون»4 نام برد؛ يا 
شكسپير را كه تقريبا موضوع همه نمايشنامه هاى خود را از نويسندگان ايتاليايى و اسپانيايى و 
انگليسى و گاهى بن مايه هاى شرقى گرفته )مينوى، 1367: 235ـ140( اما چنان در آن تغيير داده 
و در اين اقتباس چنان هنر به كار برده كه اثرى كاملًا شخصى از آنها به وجود آورده است. 

پژوهش در ادبيات تطبيقى در حوزه هايى از قبيل عوامل انتقال تأثيرات مختلف از ادبيات 
ملتى به ملت ديگر، بررسى گونه هاى ادبى ازجمله حماسه، نمايشنامه، قصه به زبان حيوانات 
و...، بررسى موضوع هاى ادبى، بررسى منابع نويسنده، بررسى جريان هاى فكرى و تأثير و 
تأثر انجام مى شود. در ادبيات تطبيقى، بيش از هر چيز مى توان به نقاط وحدت انديشه بشرى 
انديشمندى، اديبى و يا شاعرى  انديشه اى در نقطه اى از جهان توسط  پى برد كه چگونه 
مطرح مى شود و در نقطه ديگر، همان انديشه به گونه اى ديگر مجال بروز مى يابد. )كفافى، 

1. Louis Aragon                                          2. Surrealist
3. Johann Wolfgang Von Goethe, 1749-1832
4. Emily Dickenson
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1382: 8ـ7(

بررسى محتوايى و ساختارى آثار بهرنگى و استاين
آثار صمد بهرنگى و شل سيلور  از پرداختن به بررسى محتوايى و درونمايه هاى  پيش 
نويسنده  اين دو  اجتماعى  زندگى و وضعيت  ادبيات كودك، فضاى كلى  زمينه  استاين در 
را كه ازجمله عوامل مهم در ايجاد نقاط اتفاق و اختلاف ميان آنها به شمار مى رود، بررسى 

مى كنيم. 

فضاى زمانى ـ مكانى بهرنگى و استاين
صمد تربيت يافته فضاى روستايى است. در آنجا رشد كرده و باليده است. طبيعى است 
آنجا كه در رده  تا  باشد،  را داشته  او حال و هواى روستا  از قصه هاى  كه فضاى بسيارى 
نويسندگان ادبيات روستايى قرار مى گيرد. با تمامى نشانه ها و حال و هواهاى سنتى خاص 

روستا. 
اما استاين متعلق به جامعه اى دموكراتيك1 با مليتى چندفرهنگى، آزاد و رها از قيد و  
بندهاى سنتى است كه مدرنيته2 را پيش رو دارد و اگرچه او در آثارش به سمت سنت ها و 
ساختارهاى اجتماعى و تربيتى دوران خود تمايل دارد، به هر حال، در مقايسه با جامعه ايران 

كه صمد آن را تجربه كرده است، پيشرفته تر مى نمايد. 
عامل ديگرى كه به اين تفاوت بنيادين دامن مى زند، برهه زمانى است كه هر يك از 
اين دو نويسنده در آن به ظهور رسيده اند. صمد، فرزند روزگار استبداد است. آزادى قلم و بيان 
در كار نيست و نظام طبقاتى به شدت بر جامعه حاكم است. بديهى است آثار و نوشته هاى 
او رنگ و آب محيط استبداد را داشته باشد. بنابراين تفكر، او مى تواند محصول گيرودارهاى 

محيطى باشد كه تأثير آن را مستقيم و يا غيرمستقيم بر داستان هايش مى بينيم.

1. Democratic                                              2. Modernity
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در حالى كه ايران يك دوره استبداد و خفقان سياسى را با نظام طبقاتى شديد كه هيچ يك 
افق هاى  تا  مى رفت  امريكا  جامعه  مى گذاشت،  سر  پشت  نداشت  را  ديگرى  ديدن  چشم 

سياسى، اجتماعى و تربيتى نو را پيش روى ملتش بگستراند. 
صمد مبارزى سياسى است كه در جوانى، در 29 سالگى در ارس غرق مى شود؛ حال 
آنكه سيلورستاين، شاعر، نويسنده و آهنگسازى است كه در 67 سالگى چشم از جهان فرو 
مى بندد. گرچه شِل نيز مظاهر بى فرهنگى، نابرابرى هاى شديد و اجحاف و عقب ماندگى هاى 
مى توان  هنرمند  يك  به عنوان  تنها  را  او  است،  كرده  منعكس  آثارش  در  را  امريكا  جامعه 
شناخت؛ نه اهل سياست. بدين ترتيب، فضاى اجتماعى متفاوت استاين و بهرنگى، باعث 

شده است كه آثار هر يك از اين دو، حال و هواى متفاوتى داشته باشند. 

نگرش دو قطبى بهرنگى و تكوين آن در آثار استاين
صمد نگرشى دوقطبى به جهان دارد. او پديده ها را نيك و فراتر يا پست و فروتر مى داند 
و اين دو قطب ناهمسان را در نبردى هميشگى مى پندارد. دنياى قصه صمد دو رنگ دارد: 
سياه و سفيد؛ خوب يا بد. حد وسطى در كار نيست. به همين ترتيب در جهان آثار او نمى توان 

شخصيت هايى را يافت كه نيكى و بدى را با هم داشته باشند. 
گرچه خود او گاه گوشه چشمى به ايجاد ارتباط با قطب مخالف دارد و شرط مى گذارد 
كه اگر آنها توبه كنند و از مرام و مسلكشان دست بردارند و مثل ما بينديشند، براى ما قابل 
پذيرش اند. در هيچ يك از قصه هاى او چنين رويكردى رامشاهده نمى كنيم. در ابتداى داستان 

«اولدوز و عروسك سخنگو»، از زبان عروسك سخنگو چنين مى خوانيم: 
هيچ بچه عزيز دردانه و خودپسندى حق ندارد قصه من و اولدوز را بخواند؛ به خصوص 
بچه هاى ثروتمندى كه توى ماشين سواريشون مى نشينند، پز مى دهند و خودشان را يك 
سر و گردن از بچه هاى ولگرد و فقير كنار خيابان ها بالاتر مى بينند و به بچه هاى كارگر 
هم محل نمى گذارند. آقاى «بهرنگ» خودش گفته كه قصه هاش را بيشتر براى همان 
بچه هاى ولگرد و فقير و كارگر مى نويسد. البته بچه هاى بد و خودپسند هم مى توانند پس 
داده.  قول  بهم  بخوانند.  را  «بهرنگ»  آقاى  قصه هاى  رفتارشان  و  فكر  درست كردن  از 
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)بهرنگى، 1378: 141(

خود  هم  دردانه  و  عزيز  به اصطلاح  بچه هاى  آن  كه  نمى انديشد  مسئله  اين  به  صمد 
پرورش يافته تربيت و آموزش ناصحيح خانواده و جامعه پيرامون خويش هستند كه از آن 
تشخيص و سطح آگاهى اى كه صمد انتظار دارد بى بهره اند و شايد با خواندن قصه هاى او 

آگاه و بيدار شوند. 
به هر حال، چنان كه ذكر شد، در نوشته هاى بهرنگى، رويكرد پذيرش دو قطب مشاهده 
نمى شود، زيرا چنين تحولى منوط به برقرارى ارتباط و گفت وگوى منطقى و مسالمت آميز 
ميان دو جريان ناسازگار است. در آثار او هيچ فرد متعلق به قطب بد و پليد را نمى يابيم كه 
از كرده اش پشيمان شود و به قطب نيك بپيوندد. در آثار او شخصيت ها ايستا و فاقد پويايى 
و رشدند. شخصيت ها در ابتداى قصه هرچه هستند تا آخر به همان صورت باقى مى مانند. 
در واقع گذر از قطبى به قطب ديگر با كنش قهرمانى و پرخاش جويانه همراه است و زبان 
گفتار ميان اين دو قطب تهديدآميز، تلخ و تند و آميخته به ناسزا است. نمونه بارز آن، قصه 
«دو گربه روى ديوار» )يك اسطوره، ص 79( است كه در آن زبان تند و قهرآميز شخصيت ها 
حكايت از خشم و كينه و حريف طلبيدن براى ستيزه جويى دارد. رنگ سياه و سفيد هريك 
از گربه ها، دليل بر تخيل دوگانه راوى است. در پايان داستان از آنجا كه هيچ يك از گربه ها 
راضى نمى شود راه را براى ديگرى باز كند و كسى از پاى ديوار روى آنها آب مى ريزد و دو 
گربه به ناچار پا به فرار مى گذارند، درمى يابيم كه ازنظرگاه سياسى، هر مملكتى كه احزاب و 
گروه هايش حرف هم را نفهمند و جايگاه يكديگر را درك نكنند، احتمال اينكه عمال خارجى 

از اين امر سوءاستفاده كنند و تكليفشان را مشخص سازند، بسيار است. 
در  استاين  نگرش  و  فلسفه  به  بهرنگى، مى توان  اثر  در  و سفيد  تفكر سياه  تطبيق  در 
شعر «سؤال عجيب» )سيلوراستاين، 1378: الف: 87( اشاره كرد كه استاين علاوه بر آنكه در 
ژرف ساخت، مطلق انديشى و قطب گرايى در مفهوم سياسى آن را رد مى كند، در لايه هاى 
زيرين، به آميختگى احساسات و ويژگى هاى انسانى و نسبيت وجود از جنبه روان شناختى 
و فلسفى نيز اشاره دارد. انعكاس انديشه دوگانه جوامع استبدادى در آثار استاين به گونه اى 
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بسيار ملايم تر و همراه با طنز در دنياى فانتاستيك1 نمايانده مى شود؛گرچه خشم، نفرت و 
عدم پذيرش در بن مايه آن بسيار قابل لمس است. 

نتيجه ارزشمند ديگرى كه از تطبيق آثار اين دو نويسنده به دست مى آيد اين است كه 
شخصيت هاى بهرنگى در آثار استاين به تكوين مى رسند. به عبارت ديگر، سرانجام و عاقبت 

آنها در صحنه ها و فضاهاى شل مشخص مى شود. 

درون مايه هاى آثار بهرنگى و استاين
يكى از درون مايه هاى مشترك ميان آثار بهرنگى و استاين، توجه به مردم است. اين 
جنبه، قابل توجه ترين ويژگى مشترك در آثار اين دو نويسنده است كه هرچند در دو قصه 
بلند بهرنگى با عنوان «اولدوز و كلاغ ها» )بهرنگى، 1378( و «اولدوز و عروسك سخنگو» 
)همان( نسبتا ضعيف است، در دو داستان كم حجم ديگر او، يعنى «پسرك لبوفروش» )همان( 

و «كچل كفترباز» )همان( با قدرت تمام منعكس شده است. 
آگاهى  جامعه،  پايين دست  قشرهاى  شخصيت هاى  عنصر،  اين  مهم  زيرشاخه هاى  از 
اجتماعى، جنگيدن و مبارزه در راه ايجاد وضعيتى انسانى و برابرى حقوق و عشق و محبت 
و  فقير  انسان هاى  به  معطوف  محبت  و  عشق  مى شود،  صحبت  آن  از  كه  عشقى  است. 
پرداخت  مى شود.  مبدل  و خشم  كينه  به  سرمايه داران  براى  همين عشق  است.  فرودست 
همين درون مايه ها است كه صمد بهرنگى را به رغم وجود كاستى ها و ضعف هاى آثارش، 

ماندگار كرده است. 

شخصيت هاى داستان ها
شخصيت هاى اصلى داستان هاى بهرنگى، كودكان خانواده هاى فقير هستند، مثل ياشار، 
پسرك لبوفروش، قوچ على، پولاد، صاحبعلى و لطيف. اگر هم بزرگسالانى را به عنوان قهرمان 
يا شخصيت اصلى داستان قرار مى دهد، مثل كوراغلو و كچل كفترباز، از خانواده هاى فقير 

1. Fantastic
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هستند و يا از آن قشر برخاسته اند. فقر و پيامدهاى آن را صمد در داستان هايى مثل «اولدوز 
و كلاغ ها»، «اولدوز و عروسك سخنگو»، «پسرك لبوفروش»، «يك هلو و هزار هلو» و 
«بيست و چهار ساعت در خواب و بيدارى» )همان( منعكس كرده است. و اينك نمونه اى 

از آن:
انگار كلاه  بودند.  زير گرفته  را  بودند كه گوش هايم  پريشان  و  بلند  موهاى سرم چنان 
پرمويى به سرم گذاشته ام. پيراهن كرباسى ام، رنگ چرك و تيره اى گرفته بود و از يقه 
دريده شده اش بدن سوخته ام ديده مى شد. پاهام برهنه و چرك و ترك خورده بودند. دلم 

مى خواست مغز هر سه اعيان زاده را داغون كنم. )24 ساعت خواب و بيدارى، ص 301(

اين  درمقابل  بنابراين  دارد،  تعلق  طبقاتى  جامعه  يك  به  صمد  قصه هاى  كه  آنجا  از 
شخصيت هاى ساده، زحمتكش و فقير، شخصيت هايى قرار دارند كه رودرروى آنها ايستاده اند 
و از قشر فرودست بهره كشى مى كنند. نمونه اين شخصيت ها در قصه هاى صمد عبارت اند 
ارباب ها، سرمايه داران و... خصوصيات  از: حاجى قلى فرشباف، حاجى على پارچه باف، زن بابا، 

زن بابا از زبان اولدوز اين طور بيان شده است: 
زن بابام را هم دوست ندارم. از وقتى به خانه ما آمده بابام را هم از من گرفته... گاوم را 
هم ديروز كشته... حالا خودش و خواهرش نشسته اند تو آشپزخانه. منتظرند گوشت بپزه و 

بخورند... بيچاره گاو مهربان من! )اولدوز و عروسك سخنگو، ص 84(

آگاهى اجتماعى
بهرنگى در اكثر داستان هايش از آگاهى دادن بهره برد تا چنان كه خودش گفته است، دنياى 
رنگين و خيالى كودكان را به «واقعيت هاى سرسخت اجتماعى» پيوند بزند و مخاطبانش 
را آگاه سازد. اين عشق به آگاه كردن كودكان در او چنان قوى است كه گاه خارج از طرح 

داستان به تجزيه و تحليل روى مى آورد. نمونه زير از اين دسته است:
اولدوز گفت: ننه كلاغه دزدى چرا؟ گناه دارد. 

و  نكنم، خودم  دزدى  كه  است  گناه  اين  گناه چيست؟  جانم  نشو  بچه  گفت:  ننه كلاغ 
بچه هام از گرسنگى بميرند... اين را هم تو بدان كه با اين نصيحت هاى خشك و خالى 
نمى شود جلوى دزدى را گرفت. تا وقتى كه هر كس براى خودش كار مى كند دزدى هم 
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خواهد بود. )اولدوز و كلاغ ها، ص 17ـ16(

مبارزه براى برابرى حقوق 
در جامعه اى كه صمد در آن به سر مى برد تضاد طبقاتى حاكم بود و قربانى شدن يكى 
براى موجوديت ديگرى امرى طبيعى به شمار مى رفت. طبقه اى با كار پرمشقت سرمايه اى 
در دست ندارد و طبقه ديگر مى خورد و مى خوابد و پولش از پارو بالا مى رود. نتيجه چنين 
فرايندى درگيرى و مبارزه است. انديشه به كارگيرى سلاح در داستان «اولدوز و كلاغ ها» 
نيش مى زند، در «بيست و چهار ساعت در خواب و بيدارى» رشد مى كند و در «ماهى سياه 
كوچولو» )بهرنگى، 1378( به تمامى خود را نشان مى دهد. «افسانه محبت» )همان( «كوراوغلو 
و كچل حمزه» )همان( «بيست و چهار ساعت در خواب و بيدارى» و «ماهى سياه كوچولو» 
آثارى است كه در آنها سلاح طلبيده مى شود يا به كار مى رود. در داستان «بيست و چهار 

ساعت در خواب و بيدارى» چنين آمده است: 
دست هايم از ماشين كنده شده و به رو افتادم روى آسفالت خيابان. سرم را بلند كردم... 
پاهايم را بر زمين زدم و هق هق گريه كردم. دلم مى خواست مسلسل پشت شيشه مال 

من باشد. )24 ساعت خواب و بيدارى، ص 309ـ308(

در قصه هاى صمد ازجمله در قصه «اولدوز و كلاغ ها»، مبارزه يك جريان طولانى است 
و مردم به طور پيگير و مداوم اين مبارزه را ادامه مى دهند. با يك شكست، مبارزه متوقف 
نمى شود و هر شكست آغاز مبارزه تازه اى است. صمد در پاره اى موارد پا را از اين هم فراتر 
مى گذارد و شكل هاى مختلف مبارزه را بيان مى كند. مبارزه اى كه او پيشنهاد مى كند تلفيقى 
از هر دو نوع مبارزه، يعنى مبارزه آشكار و مبارزه پنهان است. در قصه«اولدوز و كلاغ ها»،  

وقتى كه ننه بزرگ به بچه ها تذكر مى دهد كه:
مبادا كس ديگر بو ببرد كه داريد پنهانى كار مى كنيد! چشم و گوشتان باز باشد. ياشار و 
اولدوز پاسخ مى دهند: «دلت قرص باشد، ننه بزرگ. درست است كه سن ما كم است، اما 
عقلمان زياد است. اين قدرها هم مى فهميم كه آدم نبايد هر كارى را آشكارا بكند. بعضى 

كارها را آشكار مى كنند، بعضى را پنهانى.» )اولدوز و كلاغ ها، ص 64ـ63(
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اينها درون مايه هاى اصلى و بنيادين قصه هاى صمد هستند كه با زبانى رك، تلخ و گزنده 
و با كنشى قهرانه مطرح مى شود و اين در حالى است كه درآثار استاين همين مضامين با 
زبانى كنايه آميز و ملايم همراه با طنزى كه از گزند واقعيت هاى تلخ مى كاهد، بيان مى شود، 

آن هم به عنوان يكى از ده ها درون مايه نوشته هاى او. 
تفكر  و  اين ذهنيت  است.  مبارزه مخالف  و  با جنگ  استاين  ذهنيت  اينكه  ديگر  نكته 
برگرفته از واقعيت زندگى او بود. او مدتى با پيوستن به ارتش در جنگ امريكا و كره شمالى 
شركت كرد اما تنفر و نكوهش او از جنگ در نوشته هايش نمود فراوان دارد. نمونه اين تفكر 

در داستان «25 دقيقه مهلت» )سيلوراستاين، 1379: ب( مشهود است: 
را  او   / مى شمارم  را  مردگان  نام  وقتى   / مرد  در جنگ  ديگر  نفر  يك   / با شما هستم 
فراموش نكنيد / يك نفر ديگر در جنگ مرد / وقتى مى خواهيد بميريد زياد نترسيد / يك 
نفر ديگر پيش از شما مرده است. / آواز بخوانيد / نام او را فراموش نكنيد.» )25 دقيقه 

مهلت، ص 25(

او،  نمايان مى شود. در ديدگاه وسيع  به گونه اى ديگر  به مردم  توجه  استاين،  بينش  در 
فقير و غنى، خردسال و بزرگسال حل مى شوند و او بين اين دو قشر، سرى ايجاد نمى كند. 
بينش او حصارها را فرو مى ريزد. از سوى ديگر، بينش و سطح آگاهى اى كه استاين به آن 
معتقد است، بيشتر بر آگاهى فكرى و فردى متمركز است. او عدم هماهنگى ها و مشكلات و 
تعارضات جامعه را به خود «خود» افراد بازمى گرداند و به درون ارجاع مى دهد. او مى خواهد 
مسئوليت همه چيز را خود افراد جامعه به عهده بگيرند، درحالى كه در آثار بهرنگى، براى 
حلّ مشكلات و تعارضات جامعه، انگشت اشاره به سمت ديگران است. اين ديگران مى تواند 

هم طبقه سرمايه دار باشد و هم محيط نابسامان جامعه و سردمداران.

مرگ و زندگى دوباره
بهرنگى و استاين هر دو معتقد به مرگ و زندگى دوباره اند. چنين نگرشى در داستان 
از  از ديدگاه فلسفى خاص بهرنگى  انسان  «يك هلو و هزار هلو» كه سير تكامل زندگى 
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زبان «هلو» مطرح مى شود. قابل توجه است. اين درون مايه در آثار استاين به گونه اى فانتزى1  
مطرح مى شود و از زواياى مختلف قابل بررسى است. استاين در «قلعه اكنون»2 با زبانى 
بسيار ساده و جالب لحظه حال را مرگ لحظه گذشته و آبستن لحظه اى كه نيامده است 
مى داند. «اكنون» براى او قلعه اى است كه فقط در دارد. برج و بارويى در كار نيست و اقامت 
در آن هرگز ممكن نخواهد بود. در «داستان لك لك»3، نگرش استاين به بينش وفلسفه بودا 
كه به زندگى هاى پى درپى در اين جهان معتقد است نزديك مى شود.)1( در اين شعر، توصيف 
استاين از فضاى ماوراءالطبيعه همراه با چاشنى طنز و شادى است، به گونه اى كه هركسى 

مشتاق مى شود برود و آنجا را تجربه كند، بى هيچ ترس و ملالى از مرگ. 
اينكه لك لك بچه ها رو مياره، مى دونين / اما آيا اين رو هم مى دونستين / كه لك لك 
مياد و آدم بزرگا رو مى بره، / وقتى زمان رفتنشون برسه؟... / اونجا پوست اون ها رو سفت 
مى كنن، / عضله هاشون رو تقويت مى كنن... / پشت هاى خميده رو صاف مى كنن... / بعد 
لك لك ها پروازكنون اون ها رو به زمين برمى گردونن / و اون ها همون بچه هايى مى شن 

كه تازه به دنيا اومدن. )سيلوراستاين، 1379: الف(

اين درون مايه ها با اين سطح بينش و آگاهى در آثار صمد به چشم نمى خورد. مرگ در 
فلسفه او زمينى تر و عينى تر است، اما جنبه متعالى و رشد دهنده آن، همواره محفوظ نگه 

داشته مى شود. در «ماهى سياه كوچولو»، ماهى سياه مى گويد:
مرگ خيلى آسان مى تواند الان به سراغ من بيايد اما من تا مى توانم زندگى كنم نبايد به 
پيشواز مرگ بروم. البته اگر يك وقت ناچار با مرگ روبه رو شدم كه مى شوم... مهم نيست؛ 
مهم اين است كه زندگى يا مرگ من چه اثرى در زندگى ديگران داشته باشد. )بهرنگى، 

1378: ماهى سياه كوچولو، ص 327(

زندگى براى ماهى سياه ارزشمند است؛ چراكه او شخصيتى پويا و هدفمند است و اين 
شهامت است كه مرگ را پيش چشمش مى آرايد و آن را مطلوب و خواستنى مى كند. 

خورشيد
خورشيد در ميان تمامى ملت ها و فرهنگ ها سمبل زايندگى و جوشش آفرينندگى است. 

1. Fantasy                                                 2. The Castel
3. Stork Story
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در آثار استاين نيز خورشيد نماد آغاز و تولد دوباره است. همچنان كه در شعر «سنگ سوپ 
عجيب»1، پس از پايان روزهاى تاريك فقر، خورشيد بركت و فراوانىسرمى زند. 

آن تكه سنگ باعث شد تا روزهاى تاريك را تاب بياوريم. 
و بالأخره خورشيد طلوع كرد. )سيلوراستاين، 1381: ب: 82(

در آثار صمد نيز شيفتگى به آفتاب و ايمان به زايندگى آن آشكار است. در «يك هلو و 
هزار هلو» از زبان «هلو» مى شنويم كه:

مادرم مى گفت: دختر خوشگلم، خودت را از آفتاب ندزد. خورشيد دوست ماست. زمين به 
ما غذا مى دهد و خورشيد آن را مى پزد. به علاوه، خوشگلى تو از خورشيد است. ببين، 
آنهايى كه خودشان را از آفتاب مى دزدند چقدر زردنبو و استخوانى اند... بدان كه اگر روزى 
خورشيد از زمين قهر كند و بر آن نتابد، ديگر موجود زنده اى بر روى زمين نخواهد ماند. 

)بهرنگى، 1378: يك هلو هزار هلو، ص 249(

عشق
در كتاب پرى دريايى براى نخستين بار با چهره جديدى از سيلوراستاين آشنا مى شويم و 
آن را «شاعر عاشق» مى ناميم. شاعرى كه عشق را نيز همچون لبخند، اساس زندگى آدمى 

مى داند. او در جايى مى گويد:
از وقتى كه عاشق شدم / فرصت بيشترى پيدا كردم / فرصت بيشترى براى اينكه پرواز 
به زمين  و  پروازكردن  / هركسى شانس  اين عالى است!  و   / بعد زمين بخورم!  و  كنم 
)سيلوراستاين، 1379:  / متشكرم.  به من بخشيدى  را  اين شانس  تو   / ندارد  را  خوردن 

)76

توصيف استاين از عشق و صحنه هاى عاشقانه بسيار لطيف و به يادماندنى است. شايد 
بتوان گفت نزديك به بيان يك شاعر است. شخصيت هاى آثار او وقتى كه عاشق مى شوند 
نشانه هاى ظاهرى امور را در لايه هاى زيرين ذهن خود بسيار رمانتيك2 و زيبامعنا مى كنند. 
و  بند ملى  و  قيد  بدون  با عشق و علاقه  ازدواج  بهرنگى در «كچل كفترباز»، مسئله 
اقتصادى را مطرح مى سازد و مى كوشد به خواننده تفهيم كند كه زندگى ساده و با عشق و 

1. The Wonderful Soup Stone                        2. Romantic
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صميميت بالاتر از زندگى پر زرق و برق بى عشق است. در داستان «اولدوز و كلاغ ها» عشق 
ننه ياشار نسبت به او نمايان است:

روزها كه به رختشويى مى رفت، فكرش پيش ياشار مى ماند، گاه مى شد كه خودش گرسنه 
مى ماند، اما براى او لباس و مداد و كاغذ مى خريد. ننه ى مهربان و خوبى بود... )اولدوز و 

كلاغ ها، ص 75(

نمونه متعالى عشق در آثار استاين در درخت بخشنده نمايان مى شود. عشقى بى دريغ و 
بى قيد و شرط برخاسته از وسعت يك وجود زنانه. در درخت بخشنده، جان بخشى به قدرى 
قوى است كه به جاى اينكه «او» )درخت( را ”it“ بنامند، با واژه ”she“ معرفى مى كند كه 
اين  پرورش  در  استاين  مجازى  زبان  و  تمثيل  عين حال،  در  است؛  بهرنگى  آثار  به  شبيه 

درونمايه، بسيار لطيف تر و به يادماندنى تر است؛ و در نوع خود بى نظير.
استاين شاعر عشق و لبخند است اما در آثار بهرنگى آن روى سكه ـ كينه و خشم و 
شورش ـ زيب و جلال ديگرى دارد. فضاى سياست زده قصه هاى او مجالى براى عشق ورزيدن 

از آن دست كه در آثار استاين مطرح مى شود باقى نمى گذارد. 

طنز
و  احساس  هر  با  مخاطب  كه  طنزى  چنان  است.  طنز  استاين،  آثار  بن مايه  قوى ترين 
طنزآلود،  فضاهاى  و  واژگان  همين  ژرف ساخت  در  اما  مى افتد.  خنده  به  ناگزير  جايگاهى 
چاشنى غم و دردى عميق نهفته است كه خواننده را در اشك غرق مى سازد و احساساتى 
دوگانه در او برمى انگيزد. تجربه جالب و به يادماندنى از لحظات زندگى كه نه درد است نه 

خنده، در عين حال هم اين است و هم آن.
به عنوان مثال، در داستان بابا نوئل نو، بابا نوئل، نمادى از شخصيت انسانى است كه در 
بين بچه ها محبوبيت بسيار دارد، او كه در رهگذر برخوردها و توقعات ديگران حقيقت راستين 

خود را به فراموشى مى سپارد، زمانى پى به اين تراژدى مى برد كه بچه ها به او مى گويند: 
اين چه ريخت و قيافه اى است كه براى خودت درست كردى؟! دستات هم كه خاليه، پس 
شكلات و شيرينى ات كو؟ برگرد و برو بابا نوئل قديم را بيار. )سيلوراستاين، 1381: الف(
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طنز صمد بهرنگى نسبت به طنز استاين كمرنگ تر مى نماياند هرچه طنز استاين ساده و 
تكان دهنده است و به درك صادقانه اى از خود و جهانش نايل مى شود. طنز بهرنگى گزنده 
و تلخ است و براى برون ريزى احساسات پرخاشگرانه نسبت به محيط و ساختار جامعه است. 
نمونه زير بيانگر تربيت كودكى است در جامعه اى طبقاتى و ستم پيشه كه به جاى استفاده از 

واژه هاى زيبا با دشواژه هايى مانند «توله سگ»، «گوساله»، «خوك پير» و... آشنا است. 
فحش تازه اى ياد گرفته بودم و مى خواستم هر جور شده، بيجا هم كه شده به يكى بدم. 
به خودم مى گفتم كاش محمود بيخ گوش من بزند، آن وقت من عصبانى مى شوم و بهش 
بيدارى،  بلند مى كنى؟ حالا مى آيم... )24 ساعت در خواب و  مى گويم: دست روى من 

ص 281(

همدلى1 
در آثار و نوشته هاى صمد بهرنگى همدلى در ميان شخصيت هاى يك قطب، مانند رابطه 
بين  اين كنش،  اما كاركرد  نمايان است.  زياد  بسيار  بلكه در حدّ  و  به خوبى  فرزند،  مادر و 
شخصيت هاى دو قطب سرمايه دار و تنگدست بسيار ضعيف و در بيشتر موارد صفر است. اين 
است كه در آثار صمد هرگز تغيير جايگاهى صورت نمى گيرد و شخصيت ها و موقعيتشان تا 

آخر قصه دست نخورده و به همان صورت نخست باقى مى ماند. 
«اولدوز و كلاغ ها» و «اولدوز و عروسك سخنگو» قصه هايى غنى و بسيار لطيف، و در 

عين حال، ابزار مناسبى هستند براى رشد همدلى در ميان كودكان:
فكر  داشتم  گفت:  ياشار  شده؟  چه  ياشار؟  مى كنى،  نگاهم  اينجورى  چرا  گفت:  اولدوز 
مى كردم. اولدوز گفت: چه فكرى؟... ياشار گفت: اگر تو از اينجا بروى من از تنهايى دق 
مى كنم. اولدوز گفت: من هم ديروز فكر مى كردم كه كاش دوتايى سفر مى كرديم... ياشار 
گفت: پس تو مى خواهى من هم همراهت بيايم؟ اولدوز گفت: من از ته دل مى خواهم. 

)اولدوز و كلاغ ها، ص 65(

يعنى  مى شود،  ظاهر  جامعه  پايين  بسيار  سطح  در  گاه  همدلى  استاين،  نوشته هاى  در 

1. Empathy
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بازتاب روابط پيش پا افتاده معمول در جامعه است و به توقع و چشم داشت و حرص و طمع 
مى آلايد. گاه همدلى با بخشندگى و دهش، آنقدر آميخته مى شود كه مفاهيم عالى انسانى 
و عرفانى مى آفريند كه درك آن دشوار است. نمونه عالى اين درون مايه، درخت بخشنده 

استاين است:
پير شده ام كه  آن قدر  پسر گفت:  بخورى...  تاب  آن  با  ندارم كه  درخت گفت: شاخه اى 
نمى توانم با شاخه هايت تاب بخورم. درخت گفت: ديگه تنه اى ندارم كه از آن بالا بروى... 
پسرك گفت: آنقدر خسته ام كه نمى توانم بالا بروم. درخت آهى كشيد و گفت: افسوس! 
اى كاش مى توانستم چيزى به تو بدهم... پسرك گفت: من ديگر به چيز زيادى احتياج 
ندارم... فقط جايى براى نشستن و آسودن مى خواهم، همين. درخت گفت: بسيار خوب! تا 
آنجا كه مى توانست خود را بالا كشيد... بيا پسر، بيا بنشين و استراحت كن... )سيلوراستاين، 

1379: ج: 47ـ45(

خدا
در آثار صمد به دليل جهان بينى ماترياليستى1 چندان اعتقاد به خدا، روح،ماوراءالطبيعه2  
و حتى زندگى دوباره به معنى خاص آن )پرواز روح به آخرت( وجود ندارد. درنوشته هاى او 
)بهرنگى، 1378: 207ـ206(  تنها در داستان «دومرل و ديوانه سر»  ايدئولوژى  اين  نشانه هاى 

به چشم مى خورد:
گفت: خداوندا! نمى دانم كيستى، چيستى،... اگر هم جانم مى گيرى خودت بگير، به اين 
عزرائيل ناجوانمرد واگذار مكن!... عزرائيل گفت: بيچاره بدبخت! از دعا و زارى تو هم بوى 
كفر مى آيد، خلاصى نخواهى داشت! خداوند از سخن دومرول خوشش آمد و به عزرائيل 
فرمان داد: آهاى عزرائيل!... بگو دومرول جان ديگرى پيدا كند و به من بدهد و تو ديگر 
انسان گستاخ را سر خود ول كردن خوب  اين  او را مگير. عزرائيل گفت: خداوند!  جان 
نيست. خداوند گفت: عزرائيل، تو ديگر در كارهاى من دخالت نكن! )سرگذشت دومرول 

ديوانه سر، ص 207ـ206(

در آثار استاين، حضور خدا به عنوان خالق و برترين نيرو وجودى جهان شمول، احساس 

1. Materialistic                                          2. Metaphysics
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مى شود. قدرتى بى نظير كه شريك ندارد و كسى در جايگاه او نمى گنجد؛ با اين حال نمونه اى 
از شخصيت دادن به خدا به عنوان انسان در يكى از داستان هاى او با عنوان «بالا افتادن» 

ديده مى شود. 
گفت:  ويل   / درازه...  و  نخيرم. لاغر  گفت:  نيك   / كوتاهه  قد  و  چاق  خدا  گفت:  جرج 
سياهپوسته. باب گفت: سفيدپوسته.../ من خنديدم و عكسى رو كه خدا از خودش گرفته 

بود و برام فرستاده بود به هيچ كدومشون نشون ندادم. )سيلوراستاين، 1379 الف: 53(

حركت و سفر
صمد بهرنگى در داستان هايش تنها به شناخت اكتفا نمى كند، بلكه آن را به حركت پيوند 
مى دهد. او نه تنها مى كوشد تا نسبت به شرايط، به مخاطبانش شناخت دهد، بلكه تلاش 
مى كند شخصيت هاى داستان هايش را به تغيير شرايطشان وادارد. به عنوان نمونه، در داستان 
«اولدوز و كلاغ ها»، شخصيت هاى اصلى دفاع از خود و يا تغيير شرايط مى جنگند و اين وجه 
بازتاب  بلكه  اختراع صمد نيست؛  اين همه، جنگيدن  با  از داستان هاى صمد است،  ديگرى 

شعور راديكال1 آن دوره در داستان هاى شخصيتى است به نام«صمد بهرنگى».
از  و  كند  متوقف  جا  يك  در  را  خود  فرودست  تا  است  درصدد  هميشه  مخالف،  قطب 
حركت و پويايى بازدارد تا افرادى به ظاهر سنگين و رنگين و سربه راه و متين بار بيايند. آنها 
سربه راهى و فرمانبردارى زيردست را براى تداوم زمينه قدرت و اقتدار خود مى خواهند. حال 
اگر فرودست، زمانى بناى ناسازگارى بگذارد به كشمكش و درگيرى منجر مى شود. در قصه 
«اولدوز و كلاغ ها»، اين كشمكش از نوع فرد عليه فرد است. مثلًا اولدوز عليه زن بابا. در 
«ماهى سياه كوچولو» كه ماهى سياه از محيط يكنواخت و تاريك جويبار خسته مى شود و 
اصرار مادر و تعدادى از ماهى هاى ديگر به ماندن، عزم حركت و سفر به سمت دريا مى كند، 

اين كشمكش از نوع فرد عليه جامعه است. 
در قصه «اولدوز و كلاغ ها»، زن بابا كه نمادى از ضديت با زندگى است. اولدوز را به 

1. Radical
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بى حركتى وامى دارد. در سخنان «اولدوز و ننه كلاغ» مى خوانيم: «...زن بابا گذاشته اينجا و 
رفته حمام، گفته جنب نخورم». )اولدوز و كلاغ ها، ص 53(

حركت و پويايى نيز جزء لاينفك نوشته هاى استاين است. از كنار هم قرار دادن چند 
داستان استاين، مسير تحول انسان از مرحله فروترى به مرحله فراترى به دست مى آيد. با 
اين تفاوت كه در آثار صمد بهرنگى حركت درجهت شناخت و شناساندن موانع اجتماعى و 
چگونگى رويارويى با آنها است؛ اما در آثار استاين، اين حركت، رهسپارى در جهت شناخت 
موانع تربيتى و ساختارهاى فطرى بشر و غلبه بر ناهماهنگى ها، حصارها و نقاب هاى درون 

است. 
قهرمانان قصه هاى صمد از همان نخست، خودآگاه و بالغ اند و در طول سفر، تنها تجربه 
آن آگاهى تحقق مى يابد و در برخورد با موانع و مخالفان درصدد دفاع از خود برمى آيند كه 
گاه به خشم و كينه، دعوا و مبارزه تن به تن نيز منجر مى شود. اما قهرمانان نوشته هاى استاين 
ناآگاه اند و در طىّ طريق به رشد و آگاهى و بلوغ مى رسند، گاه خجالت مى كشند، مى ترسند، 
گريه مى كنند و خلاء و محروميت خود را حس مى كنند و حتى گاه پشيمان مى شوند، كنار 
ديارى  راهى  و  را خالى مى كنند  )سيلوراستاين، 1379( صحنه  مثل «لافكاديو»  و  مى كشند، 

نامعلوم مى شوند. 
از ديگر ويژگى هاى بارز آثار او، همراه بودن نوشته ها با نقاشى و كاريكاتورهايى است كه 
به دست تواناى خود استاين كشيده شده است. قسمتى بزرگ از بار معنا و مفهوم و زبان با 
وجود همين طرح ها و نقاشى ها به خواننده منتقل مى شود تا آنجا كه گاه اگر تصاوير نباشند 

شعر از معنا مى افتد. 
استاين  قصه هاى  با  مقايسه  در  ساختارى  به لحاظ  و  نيست  تصويرى  صمد  قصه هاى 
پيرنگ به مراتب پيچيده ترى دارد. گرچه به تازگى آثار او نيز در چاپ ها و نشرهاى مختلف با 

تصوير و نقاشى همراه شده، در اصل، اين قصه ها فاقد نقاشى است. 

شخصيت پردازى
شخصيت در آثار كودكان انواع مختلفى دارد. شخصيت انسانى در ادبيات كودكان به دو 
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شيوه اصلى به كار برده شده است:
الف ـ استفاده از شخصيت واقعى انسانى بدون تغيير در فيزيك و يا رفتارهايش.

ب ـ استفاده از بعضى صفات و رفتارهاى انسانى در قالب شخصيت هاى جانورى، گياهى، 
پديده هاى طبيعى و موجودات ساخت دست و يا ذهن انسان. 

شخصيت هاى داستان صمد عبارت اند از: شخصيت هاى انسانى، شخصيت هاى جانورى، 
شخصيت هاى بى جان )دست ساخت( همچون عروسك؛ شخصيت هاى بى جان )پديده هاى 
طبيعى( همچون برف؛ شخصيت هاى گياهى مانند درخت )محمدى و عباسى، 1381: 112ـ111(؛ 

شخصيت هاى ذهنى )اعتقادى( مانند عزرائيل و خدا در «دومرول ديوانه سر». 
قهرمانان شخصيت هاى انسانى قصه هاى صمد، مردم زحمتكش، كارگرها، روستائيان و 
بچه هاى ولگرد و فقير هستند؛ اولدوز، ياشار، صاحب على، پولاد، لطيف، كچل كفترباز و... 
از آنجا كه قصه هاى او به يك جامعه طبقاتى تعلق دارد، بنابراين درمقابل قهرمانان ساده و 
زحمتكش و فقير و دوست داشتنى، ضدقهرمانانى هم وجود دارند كه رودرروى اينها ايستاده اند 
ثروتمندان،  مى گذرانند؛  روزگار  زحمتكش  آدم هاى  همين  از  بهره كشى  و  ستمگرى  با  و 
ارباب ها، حاجى على پارچه باف، زن بابا و... تقابل شخصيت هاى دو قطب در نوشته هاى صمد 
تا به آنجا است كه حتى كودكان همسن و سال هم در دو جناح روبه روى هم قرار مى گيرند. 
گفت وگوى بين ياشار و بهرام، خواهرزاده زن بابا در داستان «اولدوز و عروسك سخنگو» از 

اين نمونه است.
در قصه هاى بهرنگى، شخصيت هاى جانورى براى يارى رساندن به قهرمان، وارد فضاى 
را  آنها  و  دارند  مثبت  كاركرد  قهرمانان،  براى  شخصيت ها  اين  درواقع  مى شوند.  داستان 
براى موفقيت و پيروزى همراهى مى كنند و گاه به سخن مى آيند. كاركرد شخصيت هاى 
جانورى براى ضد قهرمان، درست عكس اين قضيه است. به عنوان نمونه، در داستان «كچل 
كفترباز» بز و كبوتر چنين كاركردى دارند. گاهى نيز شخصيت هاى جانورى، خود، قهرمان 
داستان هستند؛ مانند: «ماهى سياه كوچولو» به سبب كم سن و سال بودن، نمادى از نسل 
با  او  تفاوت  و  تمايز  بر  دال  سياه بودنش  و  مى رود  به شمار  است  نام آور  و  پويا  كه  آينده 
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همنوعانش است. 
يكى از جنبه هاى تخيل آميز قصه هاى كودكان، شكل گيرى تخيلات كودكانه از رهگذر 
همدلى يا همذات پندارى1 شخصيت هاى انسانى با شخصيت هاى بى جان ازقبيل دانه برف 
در «سرگذشت دانه برف»، هلو در «يك هلو و هزار هلو» و اسباب بازى ها و عروسك ها 
در داستان «24 ساعت در خواب و بيدارى» است كه در اين داستان در بعضى جاها فضاى 
موج  مغازه  ويترين  پشت  اسباب بازى هاى  و  لطيف  ميان  كودكانه اى  لطيف  بسيار  تخيلى 

مى زند. 
شخصيت هاى ذهنى )اعتقادى( در آثار صمد نمود بسيارى ندارد. در داستان «دومرول 
ديوانه سر» اين شخصيت در قالب خدا و عزرائيل كه بيشتر جنبه اعتقادى دارند با صفات 

انسانى ظهور مى كنند. 
اما در آثار استاين، شخصيت هاى انسانى آيينه تمام نماى زندگى و چگونگى حضور او 
در خانواده و اجتماع هستند. فضاى زندگى مدرن استاين )جامعه امريكا(، بر رفتار و كنش 
اين رو در شخصيت پردازى استاين، همه  از  تأثير بسيار نهاده است.  او  آثار  شخصيت هاى 
گونه احساس و عاطفه اى ديده مى شود. درواقع ما با شخصيت هايى دوسويه و جامع روبه رو 
هستيم. شخصيت هاى او بينشى پذيرنده دارند و خود را مسئول عملكرد خويش در آفرينش 

موقعيت هاى گوناگون مى دانند.
گستردگى تخيل و فضاى فانتاستيك در آثار استاين به اندازه اى ملموس است كه خواننده، 
فضاهاى تخيلى را به عنوان جزئى از واقعيت زندگى خود مى پذيرد، او نيز همچون بهرنگى 
درخت  داستان  مى گيرد.  كودكان كمك  تخيلات  در شكل گيرى  گياهى  از شخصيت هاى 
بخشنده او با از خودگذشتگى، با عشق بى قيد و شرط هلو در داستان «يك هلو و هزار هلو» 
درخور تطبيق است. در آثارى همچون سرگذشت لافكاديو و يا كسى يك كرگدن ارزون 
نمى خواد )سيلوراستاين، 1378(، حضور شخصيت هاى جانورى به اندازه شخصيت هاى انسانى 
ملموس و پررنگ است. همچنين شخصيت هاى ذهنى در آثار او وسعت بسيار دارد. نمونه 

1. Impasize
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بارز آن «چراغى در زير شيروانى» است. اين دست شخصيت ها ابعاد مختلف ذهنى و روحى 
انسان را به ما مى نماياند. 

تطبيق شخصيت ها در آثار بهرنگى و استاين
وجه تشابه كلى شخصيت ها در آثار بهرنگى و استاين، قدرت تشخيص، پويايى و اعتراض 

محورى آنها نسبت به ساختارهاى اجتماعى و تربيتى جامعه آنها است. 
اختيار  و  اقتدار  شخصيت ها  است  شده  باعث  استاين  آثار  در  فانتزى  فضاى  گسترش 
بيشترى از شخصيت هاى آثار بهرنگى پيدا كنند. در چنين فضايى، ناممكن، نمود كمترى 
پيدا مى كند؛ افراد هرقدر هم ناتوان، زشت و ضعيف يا كم سواد باشند، توانمندند. به همين 
آثار  در  آنكه  حال  واقع بين ترند.  حتى  و  موفق تر  شادتر،  استاين، شخصيت ها  آثار  در  علت 
بهرنگى، شخصيت ها بيشتر در فضاى رئاليستى1 حضور به هم مى رسانند و اگر بهموفقيتى 
دست مى يابند به واسطه جادو است. به عنوان مثال، در «كچل كفترباز» كاركرد جادو با كلاه 

نمدى است. 
براى تجربه موفقيت شخصيت ها  فضاى واقع گرايانه قصه هاى بهرنگى، بستر مناسبى 
نيست. آنها معمولاً به هدف خود نمى رسند و اگر هم به خواسته اى دست يابند، كاميابى آنها 
ماندگار نيست. همچنان كه در داستان «ماهى سياه كوچولو»، ماهى سياه پس از ايستادگى 
دربرابر سختى ها و رسيدن به دريا، اسير مرغ ماهى خوار مى شود. تنها داستانى كه قهرمان 
آن با موفقيت به هدف خود مى رسد، «اولدوز و كلاغ ها» است؛ كه در آن، اولدوز به يارى 
 :1381 عباسى،  و  )محمدى  مى كند.  فرار  زن بابا  دست  از  هميشه  براى  ياشار،  ننه  و  كلاغ ها 

171ـ170، با تصرف(

عدم موفقيت و ناتوانى شخصيت ها، بناى خشونت و كينه بيشترى را پى ريزى مى كند 
و باعث مى شود كه آنها هرگز دربرابر جريان مخالف انعطاف نشان ندهند و صحنه را ترك 
نكنند. اين در حالى است كه شخصيت ها در آثار استاين، انعطاف و پذيرش بيشترى دارند 
ترك  را  درنهايت، صحنه  و  مى كنند  اعتراف  مى شوند،  پشيمان  كنند،  اشتباه  كه  زمانى  و 
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مى كنند. 
بيشتر قهرمانان قصه هاى صمد را كودكان فقير تشكيل مى دهند. انديشه قطب گرايانه 
صمد، شخصيت ها را در دو قطب خوب و بد قرار داده است و شخصيت ميانه اى وجود ندارد؛ 

درصورتى كه شخصيت هاى آثار استاين آميزه اى ازخصوصيات خوب و بد است. 
در آثار بهرنگى، ضد قهرمان وجود خارجى دارد و درمقابل قهرمان قرار مى گيرد. حال 
آنكه درمورد نوشته هاى شل، قهرمان گاه با ضدقهرمان هم ارز و منطبق مى شود گاه ضد 
قهرمان اصلًا ماهيت بيرونى ندارد و جنبه ذهنى و درونى پيدا مى كند، در چنين شرايطى 
ويژگى هاى درونى مانند رخوت و ركود و... شخصيت ها، مانع رشد و پويايى و قهرمان شدن 

آنها مى شود.

سرانجام سخن
در پژوهش حاضر، آثار صمد بهرنگى ـ از نويسندگان پيشگام در ادبيات كودكان ايران 
ـ و شل سيلورستاين، شاعر، نويسنده، آهنگساز و كاريكاتوريست امريكايى مورد تطبيق و 
بررسى قرار گرفت. چنان كه به آن اشاره شد، صمد بهرنگى در گستره ملى مطرح مى شود؛ 
اما استاين در عرصه جهانى. دليل اين امر به نگرش آنها به ادبيات و علت و انگيزه آنها 
ابزارى درجهت  ادبيات و نوشته هاى خود به عنوان  از  بازمى گردد. صمد بهرنگى  از نوشتن 
ارائه ساختارهاى اجتماعى و تربيتى اش استفاده مى كند. او اگرچه نويسنده اى مردم گرا است 
اورا در  انديشه هايش موج مى زند، گرايش به حزبى كوچك  آثار و  اومانيسم1 در  و نگرش 
چارچوب قطب گرايانه قرار مى دهد؛ به گونه اى كه تخيل او از آميختن دنياى سياه و سفيد 
شخصيت ها و فضاى داستان هايش نيز ناتوان است. طبيعى است كه با شكست آن حزب، 
آثار و نوشته هاى او نيز كم كم به حاشيه برود و تأثيرش روبه كاستى بگذارد. عنصر سياست، 
قوى ترين رويكرد در آثار او است و اگر اين جنبه او را كنار بگذاريم، چيزى جز مفاهيم تربيتى 

رايج دوران بهرنگى باقى نمى ماند. 

1. Humanism
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فكرى  درون مايه هاى  از  يكى  تنها  اجتماعى،  انتقاد  و  سياست  كه  است  حالى  در  اين 
استاين است و اگر هر بن مايه اى جز عشق را از آثار او وام بگيريم، باز هم موضوعى براى 
عرضه دارد. تعهد استاين به انسان است: فارغ از نقاب ها و برچسب ها و گرايش هاى او به 
حزب و مرام، انديشه و رويكردى خاص. او به جهان وكار جهان از ديدگاه طنز مى نگرد و 
رهاورد آثارش شادى همگان است. اين است كه استاين و آثارش شهرت جهانى مى يابند. 

در مقايسه با اين ديدگاه، قلم جسور و شخصيت باشهامت بهرنگى در تركيب و درآميختن 
انديشه هاى سياسى و اجتماعى با ادبيات كودكان است كه از او يك ابرنويسنده و شخصيتى 
اجتماعى  به هدف  او  و صداقت شگفت انگيز  ادبيات مى سازد. عشق  دنياى  در  اسطوره اى 
نه تنها به زبان بهرنگى، صميميت و برايى خاصى بخشيده است، بلكه همذات پندارى او با 
برجسته ترين شخصيت قصه هايش ـ ماهى سياه كوچولو ـ تا آنجا است كه خود سرنوشت او 

را پيدا مى كند و چنان كه مى دانيم «صمد بهرنگى با موج هاى ارس به دريا پيوست».
توده مردم است؛ مردم فقير و قشر كارگر و دهقان كه عليه  اين دريا، درياى خلق و 
آن  نابودى  و  حذف  درصدد  و  برمى آورد  شورش  به  سر  سرمايه دار  و  ارباب  و  كارخانه دار 
برمى آيد. اين دريا، آن قدر گسترده نيست كه جايى براى قطب مخالف داشته باشد و ماهى 
سياه كوچولو كه تمثيلى از خود بهرنگى است، نمى داند كه اگر در خلأى بزرگ انديشه اش، 
جايى براى مرغ ماهى خوار، مرغ سقا، مرد ماهيگير و اره ماهى باز كند، خودش دريا است. به 
همين دليل با وجود شباهت هاى ساختارى قصه هاى او با استاين، همين عدم پذيرش و كينه 
نسبت به قطب مخالف موجب جدايى اين دو نويسنده مى شود كه تا نيمه راه داستان نويسى 

با هم هستند. 
شخصيت هاى استاين داراى پذيرش و قدرت انعطاف هستند و ممكن است در نيمه راه 
شكست بخورند و راهى غيرمنتظره برگزينند. نكته جالب و اساسى، اين است كه شخصيت ها 
استاين،  اينكه  توضيح  تكوين مى رسند.  به  استاين  آثار  در  بهرنگى  نوشته هاى  و فضاهاى 
نتيجه  بتوان چنين  بنابراين شايد  فرجام كار شخصيت هاى بهرنگى را به تصوير مى كشد. 

گرفت كه انديشه استاين رشديافته و به تكوين رسيده تفكر بهرنگى است. 
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اين دو  بنيادين در نگرش  تفاوت هايى  بروز  به  اجتماعى،  اگرچه زمان و بستر متفاوت 
نويسنده منجر شده است، زمينه كودكانه نوشته هاى آنها به سمت تربيت خانوادگى و مسائل 
اجتماعى، سياسى و فرهنگى است كه فضاى انديشه گرى آنها را به هم نزديك كرده است. 
عشق، توجه به مردم، فقر، حركت و پويايى، همدلى و نگريستن به جهان از دريچه چشم 

كودك از ويژگى ها و درون مايه هاى مشترك بهرنگى و استاين است. 

پى نوشت
1. بودا مى گويد: «هيچ گونه هويت تغييرناپذيرى كه از يك زندگى به زندگى ديگر منتقل شود، وجود ندارد». 
     بودا به «من اصلى و ثابتى» كه در زندگى هاى پى در پى، حياتى دوباره يابد، اعتقاد نداشت؛ همچنين، 
     نگفته است كه هيچ هستى اى مربوط به گذشته يا آينده وجود ندارد. تنها فرايند «شدن» از يك هستى 
     به هستى ديگر تداوم دارد، به شرطى كه اعمال ما نيروى محركه اى براى اين فرايند باشند. ) هارت، 
     1382: 84(. وى معتقد است هركدام از ما به واقع با اين اطمينان ريشه دار زندگى مى كنيم: «من بودم، 

     هستم، خواهم بود». )همان، ص 50(
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